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«عزت االله انتظامى» بى ترديد مشهورترين بازيگر تاريخ تئاتر و سينماى ايران 
ــت. عرصه بازيگرى هرگز هنرمندى به اين شهرت به خود نديده است. او در  اس
نزد بزرگان اين عرصه هم محبوب است. او را «اسطوره» بازيگرى ايران مى نامند. 
«هوشنگ گلمكانى»در كتاب وزينش او را «آقاى بازيگر» ناميده است. لقبى كه 

روى اين اسطوره بى همتاى هنر ماند و جاودانه شد. 
ــطوره اى سينما و تئاتر، اكنون در آستانه 89سالگى، بيش از  آقاى بازيگر اس
هر زمان ديگرى، فعال است. فعال نه در عرصه بازيگرى، كه بيشتر در عرصه هاى 
ــمارى از هنرمندان را نمايندگى  ــى. او بى آنكه خود بخواهد، گروه پرش اجتماع
مى كند. او «نماد» هنر و فرهنگ ايران است. شايد از همين رو است كه وزن هر 
مراسم هنرى را با حضور او مى سنجند. چنانكه برخى از آثار سينمايى را نيز با 

حضور او محك مى زنند. 
سال هاست كه كارگردانان بزرگ، هر يك به سهم خود در پى دعوت از او براى 
ايفاى نقش در آثارشان هستند. اتفاقى كه با وسواس «آقاى بازيگر» به آسانى رخ 
ــنجى او است كه او را براى همه فيلمسازان  نمى دهد. همين وسواس و نكته س

دست نيافتنى كرده است. 
ــتن نقش براى «استاد» كار مشكلى است. بايد نقش چنان  مى گويند، نوش
ــد تا «آقاى بازيگر» براى بازى در آن برانگيخته شود و البته  ــده باش ــته ش نوش

برانگيختن «استاد» كار چندان ساده اى نيست. 
البته مى توان فهرستى از فيلمسازانى را برشمرد كه در حسرت همكارى 
ــتاد» فيلمى را به پايان برده اند بى آنكه توانسته باشند به مطلوبشان  با «اس

دست يابند. 
   

ــا آن اندازه كه مى توان درباره  ــت. بزرگ ت «عزت االله انتظامى» نام بزرگى اس
ــت. مستند ساخت و ده ها و ده ها صفحه روزنامه و مجله را سياه  آن كتاب نوش
كرد. اينكه او چگونه به اين جايگاه دست يافته است؛ موضوعى است كه بايد در 
مجالى ديگر به آن پرداخت؛ مجالى فراخ تر كه بتوان از نگاه كارشناسان هم بهره 
 گرفت اما در اين مجال فقط مى توان به اين نكته اكتفا كرد كه او «75 سال» از 
عمر «88 ساله» خود را صرف اين هنر كرده است. او 13ساله بوده كه به تئاتر پا 
گذاشته است. به عشق بازيگرى زير پاى مخاطبان تئاتر را جارو كرده است و از 
نخستين شانسى كه به او رخ نموده بهره  برده است و به روى صحنه شتافته است 

تا پيش  پرده خوانى كند. كارى كه او را به بازيگرى رساند. 
ــت كه حالا در قله  ــطوره اى ايران اس و اين آغاز زندگى پرماجراى بازيگر اس
ــت. بازى هاى او غالبا ستودنى است. كمتر نقشى را  بازيگرى كشور ايستاده اس
ــن در اوج ماندن او  ــد. همي ــيده باش مى توان از او به ياد آورد كه در آن ندرخش
ــيارى از ما به دوران رخشندگى استاد روى  ــت. سن بس ــاخته اس را جاودانه س
ــطوره اى  ــال ها كه او در كنار همتاى اس صحنه هاى تئاتر قد نمى دهد. همان س
خود، على نصيريان به روى صحنه مى رفت تا تصويرى به ياد ماندنى از بازى اش 

در ذهن تماشاگر باقى بگذارد. 
ــش او و همتاى اسطوره اى اش روى همين صحنه هاى تئاتر است كه  درخش
آنها را به فيلم «گاو» مى كشاند؛ فيلمى كه با بازى هاى درخشان در تاريخ ماند و 

بخشى از هويت و تاريخ ما شد. 
   

ــتويى خطاب به من گفت: «استاد  همين چند روز پيش بود كه پرويز پرس
انتظامى مراد و مرشد من است. من همچون پيروى مقلد از او تقليد مى كنم. او 
در بازيگرى به زعم من به مثابه يك مجتهد است و تقليد از او براى كسى همچون 

من يك افتخار است.»
ــاور كنم چقدر در اين عزم  ــن را با تاكيد و محكم گفت. به گونه اى كه ب و اي

جدى است. 
با همين مكالمه با پرستويى بود كه به صرافت گفت وگو با «عزت االله انتظامى» 
افتادم. از پرستويى شنيدم كه قرار است به ديدار رييس  قوه قضاييه بروند. در ادامه 
همان كارهاى نيكوكارانه و خيرخواهانه؛ همان كارهايى كه خبرش گاه به رسانه ها 
هم درز مى كند و جنجال هايى را هم سبب مى شود. پرويز پرستويى درباره سلوك 
استاد خود مى گفت: «بايد كارهاى آقاى انتظامى را ستود. وقتى حرف از كار نيك 
به ميان مى آيد، اين او است كه پيشگام مى شود و ديگران را نيز به همكارى در 
آن فرامى خواند. من نيز از او الهام مى گيرم. هرجا استاد انتظامى برود من نيز در 

پى اش خواهم رفت.»
و ياد حرف هاى گذشته استاد افتادم كه مى گفت هر سال در روز معلم «خسرو 
شكيبايى» به من زنگ مى زد تا آن روز را به من تبريك بگويد و گفت حتى آن 
سالى را كه در آلمان در نزد فرزندش «رامين» به سر مى برده است، شماره تلفن 

رامين را از مجيد   گير آورده و به آنجا زنگ زده تا روز معلم را تبريك بگويد. 
استاد با چشم هاى اشك بار از خسرو ياد مى كرد؛ يادى كه براى او گرانبها بود. او 
مى گفت: « خسرو با فروتنى پشت تلفن به من مى گفت: استاد مى خواستم بگويم 
شما هر جا برويد من شما را پيدا مى كنم تا بگويم در روز معلم به ياد شما هستم.»

ــت. در غم همكارى  بى همتا كه ديگر در ميان ما نيست.  ــطوره گريس و اس
ــم  هامون اين دو را به هم نزديك كرد و تا پايان به هم وفادار و  ــكارى در فيل هم

علاقه مند نگاه  داشت. 
ــاگردى در نزد استادى بزرگ ياد  ــتاد بازيگرى، خود البته، فروتنانه از ش اس

مى كند. 
ــتاد«حميد سمندريان». عزت االله انتظامى در ميانسالى  شاگردى در نزد اس
ــاى زنده ياد  ــر كلاس ه ــنين بود كه بر س ــگاه راه  يافت و در همان س ــه دانش ب
ــد. اينكه او روزى از سمندريان درس آموخته است،  حميد سمندريان حاضر ش

هميشه او را نسبت به آن مرد بزرگ متواضع و فروتن نگاه داشته است. 
   

ــالى مى شود كه «عزت االله انتظامى» خانه زيباى ويلايى قيطريه اش  چند س
را به مقصد آپارتمانى در اقدسيه ترك كرده است. خانه مدت هاست خالى است. 
ــتاد با او در آن خاطره دارند. همان حياط  ــتان اس همان خانه اى كه اغلب دوس

سرسبز و چند صندلى تابستانى كه هميشه كنار حياط پذيراى ميهمانان بود. 
ــته بود از كتاب و عكس و خاطره... اينجا و آنجا دفتر و  درون خانه هم انباش
ــخنانش به گذشته  ــتى اين او بود كه تو را با س كاغذ ريخته بود. وقتى مى نشس
ــرد. به لا به لاى همان عكس ها كه پيرامونت را گرفته بود و دفتر بزرگى كه  مى ب
ريزبه ريز نام تمام آثار به صحنه رفته دوران باشكوه تئاترش را در آن نگاشته بود. 
اما حالا ديگر آن خانه در انتظار موزه شدن خالى است و من ترجيح مى دهم با او 
در موزه سينما كه مجموعه اى گرانسنگ از خاطرات سينماى ايران را گردآورده 

است قرار بگذارم. در همان اتاقى كه هرازگاهى براى ديدار با او به آنجا مى روم. 
يك روز زيباى زمستانى است. روزى آفتابى كه در آن رفته رفته بوى بهار به 

مشام مى رسد. 
مثل هميشه گرم و صميمى است. مرا در آغوش مى گيرد و به من خوشامد 
مى گويد. در كنارش مى نشينم. احساس خوشايندى است نزد او نشستن و گپ 

زدن. 
ــاس خوشى داشته ام. نوعى سرخوشى ناشى از  هرگاه در نزد او بوده ام، احس
ــمند كه مى توان از آن خاطره اى ناب ساخت و آن را با خود چون  ديدارى ارزش

تصويرى ارجمند براى هميشه نگاه داشت. 
و من آن روز سرخوش زمستانى را بدل به خاطره  كردم؛ خاطره اى كه بى گمان 

با من تا پايان خواهد ماند. 
   

شعاعى از نور آفتاب به درون آمده است و روى گونه «انتظامى» بزرگ افتاده 
است. با هر حركتى كه مى كند سايه او بر ديوار روبه رو جابه جا مى شود. 

مى پرسم: 
دغدغه اين روزهاى شـما چيسـت؟ خانه سـالمندان بـراى هنرمندان،  �

صندوق بازنشسـتگى براى هنرمندان، بنياد عزت االله انتظامى و لابد همان 
كارهاى عام المنفعه و نيكوكارانه كه همه جا صحبتش هست؟ 

ــت. پاى چپم را چندى پيش عمل  مهردادجان، من حالم چندان خوب نيس

دايره مينا

ياد ايام

در ستايش عظمت 
وجودى استاد انتظامى

ــى را از  ــزت االله انتظام ــتاد ع اس
در  و  ــم  مى شناس دور  ــال هاى  س
دوره هايى به مناسبت مسووليت هايم 
با ايشان حشر و نشر داشته ام، ليكن در 
شش سال اخير در فرصت ديدار هاى 
منظم هفتگى در موزه سينماى ايران، 
با انسان والايى آشنا شدم كه هنرشان 
ــت وجودى و  ــزو كوچكى از عظم ج
ــان است. در نهايت، عمر  اخلاقى ايش
ــراى اين  ــلامتى ب ــى توام با س طولان

هنرمند فرهيخته آرزو دارم. 

اخلاق يكه «آقاى بازيگر»

ــد كه از  ــار نصيب من ش اين افتخ
ــال ها قبل در موارد مختلف از حضور  س
ــرم. يكى از  ــى بهره بگي ــتاد انتظام اس
ــن در طول  ــانس هاى م بزرگ ترين ش
ــكده  عمر هنرى ام اين بود كه در دانش
هنرهاى زيباى دانشگاه تهران، با وجود 
اختلاف سنى 21 سال با استاد انتظامى 
ــم و در مراحل مختلف  ــكلاس باش هم

تحصيلم همواره از ايشان بياموزم. 
ــانس ديگرم اين بود كه در دوران  ش
كار هنرى ام سال ها در اداره تئاتر در گروه 
آقاى انتظامى و آقاى نصيريان بيشترين 
ــم و در سفرها و  ــته باش فعاليت را داش
اجراهاى مختلف همراهشان باشم و باز 
به سبب اين همراهى از ايشان بياموزم.  
ــتاد انتظامى نه تنها به لحاظ اعتبار  اس
ــش در عرصه هنرهاى  هنرى و خدمات
ــه درجه يك هستند،  ــى هميش نمايش
ــاى بازيگر» همگان  بلكه به عنوان «آق
ــان در اين عرصه باخبرند و  از زحماتش
ــرزمين بر  ــان در هنر اين س ارزش ايش
هيچ كس پوشيده نيست.  مساله ديگرى 
ــتاد بيان كنم درباره  كه مايلم درباره اس
ــت كه ايشان براى هنر قايل  ارزشى اس
ــتند. نكته اى كه واقعا حايز اهميت  هس
ــروقت آمدن و حتى  ــت شاخصه س اس
پيش از موعد آمدن ايشان است. چندين 
دهه است كه استاد را مى شناسم و هرگز 
ــتاد حتى  ــنيدم كه اس نه ديدم و نه ش
ــان  دقيقه اى پس از موعد به قرارهاى ش
برسند. هميشه حتى نيم ساعت قبل از 
موعد بر سر قرارها حاضرند. سال ها پيش 
ــت صبح در اداره تئاتر  ــاعت  هش كه س
تمرين داشتيم، استاد ساعت  هفت آنجا 
بودند و معمولا تا ساعت 7:30 در ميدان 
ــى قدم مى زدند و يك ربع قبل  فردوس
از آغاز تمرين در محل تمرينات حاضر 
مى شدند. شب ها هم كه ساعت 20:30 
ــش از همه  ــان پي ــتيم، ايش اجرا داش
ــرا بودند.  ــل اج ــاعت 17:30 در مح س
ــال اگر جايى قرار  هنوز هم بعد از 30س
داشته باشند، هر قدر هم ديگران سعى 
كنند از ايشان در رسيدن به محل قرار 
پيشى بگيرند باز هم همگى اذعان دارند 
ــاله مهم ديگرى كه  كه نمى توانند.  مس
ــوش كنيم، خدمات و  ــد آن را فرام نباي
يارى رسانى هاى ايشان به لحاظ صنفى 
است. در بسيارى از موارد حضور ايشان 
به تنهايى كمك كننده و راهگشا بوده و 
ــان حتى  در «اداره تئاتر» هم كه اسم ش
ــتقيم و  ــت.  كمك هاى مس ياريگر اس
ــان براى يارى به افراد  غيرمستقيم ايش
ــد- همواره  ــد -حتى غيرهنرمن نيازمن
ــاير كمك ها بوده. روحيه  پيش قراول س
ــان در  ــان و حضور مداومش بالاى ايش
محافل هنرى، هنوز هم كه هنوز است 
با وجود مسن تر شدنشان، براى جوانان 
دلگرمى است. تحرك ايشان باعث شده 
ــان  تا اين روحيه خوب و انرژى فراوانش
ــود و تسرى  به جوان ترها نيز منتقل ش
ــان، منش خوب  ــد. اخلاق يكه ايش ياب
حرفه اى و درجه يك بودنشان به لحاظ 
جايگاه هنرى، همگى باعث شده تا او را 
«آقاى بازيگر» خطاب كنيم و البته كه 
حضورشان غنيمتى براى اين هنر است 
ــت دارد،  و هر كس كه اين هنر را دوس
ــت تا اين مرد بزرگ را به  بر او واجب اس
ــمبل و معيار در هنرهاى  عنوان يك س

نمايشى، سرمشق و الگو قرار دهد.

كردم. يكى از چشم هايم نيز بر اثر زونا مشكل پيدا كرده بود كه با ليزر معالجه اش 
ــم ديگرم كه آب مرواريد آورده بود كه آن چشم هم جراحى شد -  كرده اند. چش
دست دكتر حسن هاشمى و همكاران ارجمندشان را مى بوسم - همه اينها در 
مدت همين چندماهه اخير اتفاق افتاده است. خب با اين سن و سال، جسم من 
تحمل اين همه جراحى را ندارد كه البته با همه سختى اش ناچار بوده ام تحمل 

كنم. 
اين را گفتم كه بگويم من شرايط سنى هنرمندان مسن را درك مى كنم و به 
همين دليل است كه تلاش مى كنم تا زمانى كه دست و پا دارم و مى توانم خودم 
پيگيرى كنم، به دنبال امور هنرمندان بازنشسته و سالمند باشم. يكى از اين امور 
تاسيس خانه سالمندان براى هنرمندان بازنشسته و سالمند است كه مدت هاست 
پى آن را گرفته ام تا آن را به نتيجه برسانم. بارها و بارها در خبرها مى شنويم كه 
هنرمند سالخورده اى در تنهايى و غربت خودش درگذشته است بى آنكه كسى از 
آن باخبر شده باشد. بعدا وقتى پيگير مى شوند مى فهمند چند روزى مى شود كه 
او در تنهايى اش درگذشته  است و كسى هم سراغى از او نگرفته است. مثل همين 
ــينى»، نقاش بزرگ معاصرمان كه چندى پيش درگذشت.  خانم «منصوره حس
خيلى غم انگيز بود وقتى شنيدم كسى از نزديكانش پيش او نبوده است و او تنها 
و بى كس درگذشته است. او را در ميان تابلوهاى زيبايش يافتند. چند روزى از 
فوتش گذشته بود. پيشترها كه مى توانستم به او سر مى زدم. اينچنين هرازگاهى 
از حال او آگاه مى شدم. اين اواخر كه از دست و پا افتاده ام نمى توانستم سر بزنم 

كه متاسفانه خبرش را از رسانه ها شنيدم. دردناك و غم انگيز بود. 
قبل از آن هم ماجراى درگذشت «پرويز ياحقى» رخ داد كه آن هم تكان دهنده 

بود. هنرمندى به آن بزرگى، در تنهايى و خلوت خودش، مى ميرد بى آنكه كسى 
ــكلش باخبر شود. اين هنرمندان نياز به دلگرمى و مراقبت دارند. بالاخره  از مش
كسى بايد پيدا شود كه حالى از آنها بپرسد. نمى شود تا زمانى كه جوان هستند و 
محافل ما را گرم مى كنند به يادشان باشيم ولى به محض اينكه بازنشسته شوند 
ــان كنيم. اين رسمش نيست. بايد براى  و به كنج خلوت خود رفتند، فراموشش
همه آنها چاره انديشى كرد. براى چنين روزهايى بايد فكرى كرد. اگر سقفى بالاى 
سرشان نيست بايد به فكر سقف بود و اگر غذاى گرمى روى سفره شان نيست بايد 
به فكر غذاى گرم بود و اگر پولى در جيبشان نيست بايد به فكر پول توجيبى بود. 
ــال ها تلاش در عرصه خودشان به  ــتند كه پس از س هنرمندان بزرگى هس
دلايلى ازكارافتاده مى شوند و ديگر نمى توانند ادامه دهند. بايد شرايطى براى آنها 
فراهم كرد كه بتوانند زندگى آبرومندانه اى داشته باشند. خداى ناكرده، دستشان 
ــى دراز نكنند. آنها سال ها را با عزت زندگى كرده اند. انصاف نيست  را پيش كس
كه اجازه دهيم با سرافكندگى ادامه دهند. نمى شود نام ببرم وگرنه مى توانستم 
نام بسيارى از همين هنرمندان را ببرم كه اكنون وضع مالى خوبى ندارند. محتاج 
حقوق بخورونميرشان هستند؛ حقوقى كه البته كفاف زندگى آنها را نمى دهد. 
ــراردادى كار مى كنند. فرقى  ــتند. ق البته خيلى ها هم كه اصلا حقوق بگير نيس
نمى كند در تئاتر باشند يا در سينما يا در هر هنر ديگر. گاه شنيده مى شود كه 

هنرمندى در بستر بيمارى است و نياز به كمك مالى دارد. 
ــيارى از موارد  ــت كه به آنها كمك كند؟ دولت كه در بس اين وظيفه كيس
درخصوص هنرمندان كوتاهى كرده است. در اين باره خودش بايد توضيح دهد اما 

ما خودمان براى خودمان و همكارانمان چه كرده ايم؟ 
اين همان مطلبى است كه بايد توضيح دهم. 

ــالمندان براى هنرمندان سالخورده و  ــيس خانه س به موازات پيگيرى تاس

بازنشسته، پيگير صندوق بازنشستگى آنها هم هستم. آخر اين چه وضعى است 
كه يك هنرمند باسابقه و پيشكسوت نزديك به نيم قرن روى تخت بيمارستان 

بيفتد و در آن حال بايد چشم انتظار كمك مالى ديگران باشد؟ 
همه ما از سابقه «سعدى افشار» باخبريم؛ كسى كه چند دهه است كه مدام 
دارد ما را مى خنداند. كسى كه اين همه غم از دل مردم زدوده است. حالا حقش 
است كه پس از اين همه سال تلاش روى صحنه، يك گوشه بيفتد و چشم به راه 

كمك من و شما باشد؟ اين انصاف نيست. 
ــنيدن زده اند  ــان را به نش اين را با صداى بلند مى گويم تا آنهايى كه خودش
بشنوند. «سعدى افشار» به گردن همه ما حق دارد. به گردن نمايش سياه بازى 
ــيارى از محافل از او  ــد. چراغ بس ما حق دارد. نبايد بگذارند او اين گونه رنج بكش
روشن مى شده است. حالا نبايد اجازه دهيم تا چراغ خانه او خاموش شود. همين 
چند روز پيش شنيديم كه براى او گلريزان انجام داده اند و فقط يك ميليون تومان 
توانسته اند جمع كنند. من خجالت مى كشم از اين موضوع حرف بزنم. مگر بايد 
براى چنين هنرمندى گلريزان بگذارند؟ اين كار به نشانه تحقير هنر نيست؟ چرا 
بايد بگذاريم كار به جايى برسد كه براى هنرمندى گلريزان بگذارند؟ غيرت دولت 
كجا رفته است؟ وزارت ارشادى با اين عرض و طول به چه درد مى خورد؟ نبايد در 
چنين مواقعى خودش آستين بالا بزند و به درد چنين آدم هايى رسيدگى كند؟ 
يا بايد هميشه بگذارند كار به جاهاى باريك بكشد و كار از كار بگذرد و آن وقت 

با يك آگهى در روزنامه سر و ته قضيه را هم بياورند. 
ــه مى ديده ام همكار  ــيده ام. از اينك ــت كه از اين بابت خجالت كش سال هاس
ارجمندى در بستر بيمارى افتاده است و لنگ مخارج درمانش است. واقعا دولت 
ما توان تامين مخارج درمان چنين هنرمندانى را ندارد؟ من به اين آقايان توصيه 
ــنواره هايى با آن همه خرج، در وهله نخست  مى كنم به جاى برگزار كردن جش
به فكر تامين زندگى هنرمندان مملكت باشند. چون همين هنرمندان هستند 
كه بايد چراغ اين جشنواره ها را روشن كنند. نبايد به عنوان وسيله از هنرمندان 
ــد. اينها همه افراد محترم و  ــد. اين هنرمندان عزت و احترام دارن ــتفاده كنن اس
ــخصى هستند. نبايد اجازه دهند تا آنها در نزد مردم خوار و خفيف شوند.  متش

پيش از آنكه كارد به استخوان برسد بايد به فكر چاره بود. 
دولت به ما كمك كند تا اين خانه سالمندان را هرچه زودتر براى هنرمندان 
راه بيندازيم. البته يك نكته را بايد بگويم كه چندماه پيش در ديدارى كه دو وزير 
ــاد و بهداشت با گروهى از هنرمندان داشتند، گفته شد كه به زودى  محترم ارش
ــد تا هنرمندان در صورت نياز به بسترى شدن و معالجه  ترتيبى داده خواهد ش

در بيمارستان بتوانند در هر بيمارستانى در تهران به طور رايگان بسترى شوند. 
اين قولى است كه اين دو وزير محترم داده اند. آنها گفتند بناست بخشى از 
بيمارستان هاى تهران را به هنرمندان اختصاص دهند تا به اين شكل محدوديتى 
ــتان هم يك نماينده به كار  ــترى شدن نداشته باشند. در هر بيمارس براى بس

گماشته خواهد شد تا پيگير امور هنرمندان باشد. 
اينكه اين وعده تا چه وقت عملى خواهد شد بايد از آقايان پرسيد. تا اين لحظه 

هنوز خبرى نشده است. 
 شما خيلى نگران به نظر مى رسيد؟ چرا؟ چند مسووليت را با هم برعهده  �

گرفته ايد و داريد همه را با هم جلو مى بريد، سخت نيست؟ 
چرا، براى فردى به سن و سال من سخت است اما بالاخره از من توقع دارند 

ــوولان در خواست مى كنم تا هرچه زودتر مشكل اين هنرمندان را  من از مس
ــكلات آغاز شود. اجازه دهند  ــال نو براى آنها با ادامه مش حل كنند و نگذارند س
سال نو با گشايش در كارها شروع شود. اين بهترين عيدى به هنرمندان ماست. 
حل مشكل جعفر پناهى، عيدى به جامعه هنر ماست. خوشحال مى شوم به اين 
ــال تازه را با اين عيدى بزرگ  ــت من توجه شود. اينچنين ما لااقل س درخواس
ــتم همه مردم از اين عيدى خوشحال خواهند  آغاز مى كنيم. من مطمئن هس
شد. آنها مهربانى را خيلى زود پاسخ مى دهند. مى دانم هيچ دولتى در هيچ جاى 
دنيا نمى خواهد ملتش غمگين باشند. شادابى يك ملت به شادابى هنرمندان آن 
جامعه است. هرچه هنرمندان يك جامعه شاداب تر باشند، آن جامعه شاداب تر 
خواهد بود. اميدوارم در آستانه سال نو اين مژده را از مسوولان بشنويم كه مشكل 
ــت و هنرمندان عزيز ما مى توانند بدون دغدغه با  ــده اس اين هنرمندان حل ش
خانواده هايشان سال نو را تحويل كنند؛ سال نويى كه بى دردسر و مشكل براى 

يك ملت آغاز شود. 
 با پرويز پرسـتويى چند سالى است كه پيگير برخى پرونده هاى قضايى  �

هستيد. به دنبال نجات برخى از محكومان به اعدام. ماجراى آن جوان محكوم 
به اعدام به كجا انجاميد؟ 

ماجرا برمى گردد به آن زمان كه جوان 17، 18 ساله اى را مى خواستند اعدام 
كنند. جوانى به نام «بهنود شجاعى» كه در 13سالگى در يك نزاع خيابانى سهوا 
ــته براى جدا كردن دو دوست  ــده بود. او در حالى كه مى خواس مرتكب قتل ش
ــود. كارى كه  ــته مى ش نوجوان خود ميانجيگرى كند مرتكب اين عمل ناخواس

وكيلش مى گفت به درستى قابل اثبات نيست. 
او در همان سن به مرگ محكوم مى شود و چون به سن قانونى نرسيده بوده 
قرار مى شود در حبس بماند تا به سن قانونى برسد تا بتوانند حكم را اجرا كنند. 
در همان روزهاى نزديك به اجراى حكم بود كه به سراغ من آمدند. البته پيش 
از ما مهتاب كرامتى و ديگران پا پيش گذاشته بودند اما موفق نشده بودند. يعنى 
ــر رضايت آنها  ــان نداده بودند. بالاخره صحبت س خانواده اولياى دم توجهى نش
ــيده شود. آمدند سراغ  بود. خانواده اولياى دم بايد رضايت بدهند تا متهم بخش
ــما بياييد پادرميانى كنيد. پذيرفتم. قرار شد با خانواده اولياى دم  من گفتند ش
ــاعت 10 شب، آمدند دنبال  قرارى بگذارند كه برويم حضورى صحبت كنيم. س
ــن و رفتيم. در همين «ده ونك» به يكى از آن خانه هاى محقر و فقيرانه وارد  م
شديم. گروه 10، 12نفره اى در اتاقى نشسته بودند. خانواده مقتول بودند. پرويز 
پرستويى صحبت را شروع كرد. شعرى خواند كه همه را تحت تاثير قرار داد. بعد 
هم من صحبت كردم. به گمانم تا نيمه شب صحبت هاى ما ادامه داشت. به مادر 
مقتول گفتم شما مى دانيد جوانى را كه قرار است اعدام كنند يتيم است؟ او هم 
كسانى دارد كه چشم به راه او هستند. با اعدام او، فرزند شما زنده نمى شود اما شما 
مى توانيد با بخشيدن اين جوان، يك مرده را زنده كنيد. جان او حالا در دست هاى 
ــت. بياييد بزرگى كنيد. او را ببخشيد. از اتاق بيرون رفت. حالش منقلب  شماس
شده بود. مدام گريه مى كرد. چند نفر همراه مادر مقتول به حياط رفتند. چند 
دقيقه بعد خوشحال به اتاق برگشتند و اعلام كردند كه خانم بخشيده است. او 
از خون فرزندش گذشته است. تمام اين اتفاق ها را يكى از همراهان ما داشت با 
دوربين كوچكى فيلمبردارى مى كرد. اين صحنه كه آنها گفتند مى بخشند روى 
نوار ضبط شده است. پدر مقتول هم گفت مى بخشد. ديگر كار تمام بود. من حتى 

خواستم پاى آنها را ببوسم كه نگذاشتند. فضاى عجيبى بود. ساعت دو يا سه بعد 
از نيمه شب بود كه از آنجا بيرون آمديم. وكيل «بهنود شجاعى» مرا تا خانه رساند. 
ــت. او در زمان دستگيرى  در بين راه براى من تعريف كرد كه بهنود بى گناه اس
چاقوى كوچكى به همراه داشته است كه با چاقوى ضميمه پرونده مطابقت ندارد 

اما متاسفانه مورد قبول واقع نشده و حالا كار به اينجا كشيده است. 
چند روز بعد قرار بود حكم اجرا شود. اولياى دم قول داده بودند در روز اجراى 
ــود،  ــند. يعنى جوان تا زير طناب برده ش حكم، پاى چوبه دار «بهنود» را ببخش
حتى طناب هم دور گردن او انداخته شود، بعد به او بگويند كه ما گذشتيم. تو را 
بخشيديم. فيلم آن شب را هم بردند قم و به آيت االله مكارم شيرازى نشان دادند. 
ايشان هم گفتند كه مدرك براى بخشش آن جوان كافى است. او بخشيده شده 
ــتان، دادستان گفت از نظر من قابل قبول  ــت. همان فيلم را بردند نزد دادس اس
ــيده شد به روز اجراى  ــت بايد امضا كنند كه بخشيده اند. بالاخره كار كش نيس
حكم. دو گروه به محل اجراى حكم رفتند. هم خانواده مقتول، هم خانواده متهم. 
خانواده بهنود باز هم التماس مى كنند. يادآورى مى كنند كه شما بخشيده ايد. 
آنها به هنگام ورود به محل اجراى حكم مى گويند ما فقط مى خواهيم طناب را 
ــنيديم كه نه تنها طناب را دور گردن او ديده اند  دور گردن او ببينيم اما بعد ش
ــنيده ام خودشان با افتخار تعريف كرده اند كه طناب را با دست هاى  كه حتى ش
ــم كار را تمام كرده اند. بهنود  ــان دور گردن آن جوان انداخته اند. بعد ه خودش
ــود و همه آن تلاش ها بى ثمر مى ماند. روحيه من هم، سر  شجاعى اعدام مى ش
اين ماجرا خراب مى شود. تا مدت ها حال من بد بود. حالا هم كه به اين موضوع 
فكر مى كنم نمى توانم آن را هضم كنم كه چطور يك مادر مى تواند طناب را دور 

گردن يك جوان بيندازد و موجب مرگ او شود. اين هم خودش يك قتل نفس 
است. فرقى نمى كند. نمى دانم چه بگويم؟ 

ــد، حالش دگرگون مى شود. صدايش مى لرزد. دستمالى  به اينجا كه مى رس
ــمان خيسش را پاك مى كند. يادم مى افتد كه گفته  از جيبش درمى آورد، چش
بود هر دو چشمش را «عمل» كرده است. دلم مى گيرد. تنها كارى كه از دستم 
ساخته است، عوض كردن موضوع است تا بتوانم حال و هواى گفت وگو را تغيير 

دهم. مى گويم: 
 خانه ويلايى قيطريه را كه به شـهردارى فروختيد سرنوشـتش به كجا  �

انجاميد؟ مگر قرار نشد كه در آنجا «بنياد انتظامى» تاسيس شود، چه شد؟ 
 حال و هوايش عوض مى شود. مى دانم به آن خانه كه سال هاى طولانى را در 
آن زندگى كرده است و خاطرات بسيارى در آن به جا گذاشته است تعلق خاطر 
دارد. دل كندن از آن خانه با آن همه خاطره كه بر در و ديوارش حك شده دشوار 
است. آن هم براى كسى چون او كه با اشياى پيرامونش هم ارتباطى عاطفى دارد. 
حالا آن خانه با آن باغچه بزرگ و سرسبز و آن ديوارها كه عمرى تصوير بر خود 
نگاه داشته بودند خالى از «تصوير و صدا» به انتظار مانده بود تا روزى كه بار ديگر 
در آن گشوده شود و صداى گام هايى، سكوت آن را بشكند. «آقاى بازيگر» روى 

صندلى اش جابه جا مى شود رو به من مى كند و مى گويد: 
قرارم با شهردارى اين بوده است كه آنجا را بنياد كنند. من تمام كتاب هايم را 
نيز براى آنها گذاشته ام، تا در همان جا مورد استفاده قرار گيرد. قصدم راه اندازى 
جايى است كه در آن هنرجويان بتوانند دانشى فرا گيرند. طراحى سه بعدى هم 
از بنايى كه قرار است در آنجا احداث شود كرده اند. آورده اند و ديده ام. نظراتم را 
داده ام بنا است اعمال شود قرار شده است ساختمان اصلى دست نخورد. اما براى 
توسعه آن لازم است قسمتى به آن بنا اضافه شود به همين دليل زير همان بنا 

و من هم نمى توانم بى تفاوت باشم. بايد به اين توقعات پاسخ بدهم. هم در تئاتر، 
ــينما. به طور كلى نسبت به جامعه هنرمندان، احساس تعهد مى كنم.  هم در س
ولو اينكه آنها هم توقع نداشته باشند. اين من هستم كه احساس دين مى كنم. 
ــت هاى كوچكم در 13سالگى  من خاك صحنه خورده ام. صحنه را با همان دس
ــردم را گرم كرده ام تا رفته رفته به  ــر م جارو كرده ام. پيش پرده خوانى كرده ام. س

بلوغ رسيده ام. 
من شهرتم را مديون همين جامعه مى دانم. جامعه اى كه به من اين امكان را 
داد تا براى آنها هنرنمايى كنم. آنها به من اعتماد كردند، آنها به من اعتبار دادند و 

حالا من بايد بتوانم پاسخ اين اعتماد را بدهم. 
ــناخته  مى شوم. بنا نيست  من هرجا مى روم به عنوان نماينده هنرمندان ش

ــزت االله انتظامى  من به عنوان ع
ــويق  ــل يا تش ــتقبال، تجلي اس
ــت به عنوان نماينده  شوم. بناس
ــم  ــدان در برخى مراس هنرمن
ــم و حرف بزنم.  حضور پيدا كن
ــى مى زنم حرف  ــم حرف اگر ه
من انتظامى نيست. حرف همه 
ــت. به  ــدان مملكت اس هنرمن
ــه مراقب  ــت ك همين دليل اس
در  را  ــب  جوان ــه  هم ــتم  هس
حرف هايم مراعات كنم تا مبادا 
ــى را برنجانم. من در طول  كس
ــرده ام با  ــال ها، تلاش ك اين س
نهايت ادب و احترام با مسوولان 
ــته  جامعه  ــرف بزنم و خواس ح
ــا در ميان  ــدان را با آنه هنرمن
ــور ما،  ــذارم. هنرمندان كش بگ
افراد نجيبى هستند كه همواره 
ــت كار كرده اند و  با نهايت نجاب
هيچ گاه براى كشورشان مشكلى 
پديد نياورده اند. برعكس همواره 
ــم آورده اند. به همين  افتخار ه
ــوولان   دليل هم توقع دارم مس
ــأن و مقام هنرمندان  در خور ش
با آنها رفتار كنند. افرادى نظير 
خانم فاطمه معتمد آريا، سركار 
خانم رخشان بنى اعتماد و آقاى 
ــى نبايد بى احترامى  جعفر پناه
ــدان، افراد  ــد. اين هنرمن ببينن
ــدام براى  ــتند. هرك بزرگى هس
خود شأن و مقامى دارند. خانم 
فاطمه معتمد آريا بازيگر بزرگى 

است. به اعتقاد من، او بزرگ ترين بازيگر زن ايران است. او بسيار تواناست. حيف 
است كه نتواند آزادانه در نقش هايى كه انتخاب مى كند بازى كند. او را از بازيگرى 

محروم كرده اند. چرا؟ 
يك بازيگر بايد اين آزادى را داشته باشد تا بتواند به سليقه خود نقش انتخاب 
كند و بازى كند. اينكه به او گفته شود نمى توانى بازى كنى، حرف پسنديده اى 
نيست. در همه جاى دنيا هنرمندانشان را در صدر مى نشانند نبايد كارى كنيم 

كه هنرمندانمان برنجند. 
خانم رخشان بنى اعتماد، كارگردان بزرگى است. من با ايشان كار كرده ام. از 
ــاهد توانايى هاى ايشان بوده ام. او دغدغه هاى جامعه را در فيلم هايش  نزديك ش
ــمندند. او بر كارش بسيار  ــان مى دهد. همه فيلم هاى خانم بنى اعتماد ارزش نش
ــت. حيف است كه  ــلط اس مس
ــان كار كند.  ــد ايش نمى گذارن
ــد فيلم  ــاد باي ــم بنى اعتم خان
ــا به فيلم هاى  ــازد. جامعه م بس
ــاج دارد.  خانم بنى اعتماد احتي
ــار آقاى جعفر  همين طور به آث

پناهى. 
ــم كارگردان  آقاى پناهى ه
ــت. او براى كشور ما  بزرگى اس
ــب كرده  ــارات زيادى كس افتخ
است. جوايز جهانى جعفر پناهى 
سينماى ما را در جهان سربلند 
ــنيده ام جعفر  ــت. ش ــرده اس ك
ــل فيلمى كه  ــى را به دلي پناه
مى خواسته بسازد از فيلمسازى 
ــد. آيا براى فيلم  محروم كرده ان
ــش كرده اند؟  ــاخته محروم نس
براى عمل نكرده؟ فرض مى كنيم 
ــته انتقاد كند. انتقاد  مى خواس
كردن كه جرم نيست. فيلمساز 
بايد بتواند حرفش را در فيلمش 
بزند. حالا كه نگذاشته ايد، پس 
ــاى بعدى اش هم  چرا از فيلم ه

جلو گيرى مى كنيد؟ 
به اعتقاد من بايد اجازه دهند 
ــدان كار كنند. نبايد  اين هنرمن
ــود.  براى آنها مزاحمت ايجاد ش
ــن نگران  ــت كه م طبيعى اس
باشم. اينها جزو دغدغه هاى من 
ــه نگران  ــتند. همان طور ك هس
ــتم، نگران  ــدان خودم هس فرزن

هنرمندان هم هستم. 

ــمت هايى را كه قرار است به ساختمان اضافه شود،  ــود تا بتوان قس كنده مى ش
ــود. دورتادور ساختمان هم كه قبلا همه ويلايى بوده اند، برج  زير آن ساخته ش
ساخته اند. تنها ساختمانى كه به شكل ويلايى باقى مانده، همين ساختمان است 
ــت «بنياد عزت االله انتظامى» در آن تاسيس شود. بخش اصلى  كه حالا قرار اس
ــاختمان موزه مى شود و بخش هاى جديدى كه به آن ملحق مى شود به امور  س
ديگر اختصاص داده مى شود. يك هيات امنا هم براى آن انتخاب شده است كه 

پس از موافقت آن را اعلام خواهم كرد. فعلا بنياد در اين مرحله است. 
 شما علاوه بر اينكه پيگير خانه خودتان هستيد. پيگير خانه سينما هم  �

هستيد؟ براى آن خانه چه كرده ايد؟ 
خانه سينما، خانه همه خانواده سينماست. من بارها و بارها، چه در ديدارهاى 
ــوولان گفته ام كه تعطيل كردن خانه سينما،  خصوصى و چه ديگر مواقع به مس
اشتباه بوده است. من معتقدم كه اگر آقايان، با يكى، دو نفر در خانه سينما مشكل 
دارند مى توانند با صراحت بگويند با فلانى و فلانى مشكل داريم. ما هم خواهش 
مى كنيم آن آقايان به دليل كل خانواده بروند كنار تا ببينيم ديگر بهانه اى براى 
ــتن آنجا دارند. واقعا هنوز نمى دانم. مشكل در كجاست؟ اينكه  ــته نگاه داش بس
ــازه هيچ گونه فعاليتى به  ــينما را تعطيل كنند و اج ــه يكباره بيايند خانه س ب
انجمن هاى سينمايى ندهند، اجحاف به سينماست. اين شيوه مناسب نيست. 
بايد با هيات مديره خانه سينما صحبت كنند. اجازه دهند آنها هم حرف هايشان 
را بزنند. بدون هيچ مذاكره و گفت وگويى نبايد اين چنين تصميم مى گرفتند اين 
رفتارها تبعاتى دارد كه براى سينما خوشايند نيست. گمان مى كنم هنوز فرصت 
ــوند و جلو بيايند، مشكل حل مى شود.  ــت. مسوولان خودشان پيشقدم ش هس
ــيبش را سينما خواهد خورد. مسوولان واقعا  هرچه موضوع ادامه پيدا كند، آس
اگر دلسوز سينما هستند به اين موضوع فكر كنند كه از اين كار – تعطيلى خانه 
سينما – چه چيز، عايد سينما خواهد شد؟ اهل سينما كه همه با اين كار مخالفت 
كرده اند. پس تعطيل كردن خانه سينما براى چه هدفى رخ داده است؟ در حال 
ــينما پيگيرى مى كردند، معطل و  حاضر خيلى ها امورى را كه از طريق خانه س
نگران چشم انتظار بازگشايى آن مانده اند. كار خيلى ها لنگ مانده است. آنها چشم 
ــايى خانه خودشان هستند. اميدوارم اين مشكل با درايت از سوى  به راه بازگش
ــوولان دولت حل شود و اين نگرانى كه مدتى است مثل خوره به  مديران و مس

روح سينما افتاده است، برطرف شود. 
آن سوى پنجره آفتاب زمستانى انتظار، آقاى بازيگر را مى كشد. مى گويد: اجازه 
ــى قدرى آفتاب بگيرم؛ بعد ادامه مى دهيم.» بعد هم لنگ لنگان به ايوان  مى ده
مى رود تا در آفتاب بايستد. تصوير باشكوهى است. آن لحظه كه او ايستاده است 
و آفتاب از فراز او سايه اش را بر ديوار روبه رو انداخته است، سايه مردى كه هنوز با 

صلابت سخن مى گويد و با شهامت ايستادگى مى كند. 
ــه دهيم؟ مى خندند.  ــا هم مى توانيم ادام ــم، همينج از درگاه اتاق مى پرس

مى گويد: اين طورى مى شود حرف هاى سرپايى!
ــت. آنها كه با «آقاى بازيگر» معاشر  ــه بذله گو بوده اس  بذله گوست. هميش
ــتند مى دانند كه او مدام طنزى در آستين دارد تا آنها را بخنداند. امروز هم  هس
ــد طولايى در گرياندن مخاطبش هم دارد.  چندبارى مرا خنداند. هرچند كه ي
ــم مى آورد و با صدايى حزين  ــك به چش آن دم كه به يكباره بغض مى كند، اش
ــود و دلت را مى لرزاند و غم غريبى را به  ــم هايت خيره مى ش و پراندوه به چش
جانت سرريز مى كند. تو بى اختيار مى گريى، بى آنكه بتوانى در برابر اندوهى كه 
به جانت مى ريزد، مقاومت كنى. او آقاى بازيگر است. اگر او نتواند پس چه كسى 
ــد؟  بازيگران بزرگ اند كه مى توانند هم بگريانند و هم بخندانند. بى آنكه  مى توان
ــان بتوانند از خود مقاومتى بروز دهند. آن روز آفتابى من هم چنين  مخاطبانش
بودم. هم مى خنديدم و هم مى گريستم. بى آنكه از خود اراده اى داشته باشم و حالا 

وقت خنديدن بود؛ خنده آفتابى. 
پرسيدم:             

شما روى حرفه تان خيلى تعصب داريد. گاه ديده ام كه برآشفته مى شويد  �
و واكنش نشان مى دهيد. چه نكته اى شما را بر مى آشوبد؟ 

ــرد. او داراى  ــى مارلون براندو نك ــون براندو را كس ــن مهردادجان، مارل ببي
ــى هم با او وارد آن فيلم  ــى بود كه با ورودش به هر فيلمى آن تواناي توانايى هاي
ــد. همين طور آنتونى  كويين. هيچكس نمى تواند ادعا كند كه من مارلون  مى ش
براندو را ساخته ام. اگر او در پدرخوانده نبود قطعا پدرخوانده هم آن پدرخوانده اى 
كه درخشيد نبود، حتما چيز ديگرى مى شد. حالا همه تصوير پدرخوانده را با آن 
بازى جاودانه به خاطر مى آورند. همان طور كه آن بازى جاودانه شد، فيلم هم به 
تبع آن جاودانه شد. هرچند كه من منكر فيلمنامه خوب و كارگردانى درخشان 
فرانسيس فورد كاپولا نمى شوم. هرچه باشد آن فيلم درخشان است. اما صحبتم 
متوجه بازى براندوست. اين اوست كه نقطه ثقل فيلم است. همه توجه ها معطوف 

به اوست. وقتى او نباشد قطعا اين توجه هم نخواهد بود. 
ــيروس الوند» براى فيلم «يكبار براى هميشه»  ــالى كه «س يادم مى آيد س
جايزه سيمرغ بهترين كارگردانى را از جشنواره فيلم فجر گرفت. جلو دوربين هاى 

تلويزيونى گفت: «اين جايزه حق من بود.»
ــنواره من عضو هيات داوران  ــدم. چون در آن دوره از جش من ناراحت ش
ــاى آن ديده بودم. فاطمه  ــازى خيره كننده دو بازيگر توان ــودم. فيلم را با ب ب
ــكيبايى. اگر اين دو بازيگر دو نقش اصلى و محورى  ــرو ش معتمدآريا و خس
ــد كه از  فيلم را بازى نمى كردند، مى خواهم ببينم باز هم فيلم همانى مى ش
كار درآمد؟ و آن وقت آقاى الوند مى توانست بيايد جلو دوربين ها بگويد: اين 

جايزه حق من بود؟ 
اينجاست كه مى توان قدر و منزلت هنر بازيگرى را سنجيد. غالبا فيلم هايى 
ماندگارند كه در آن بازيگران توانسته باشند نقش هايشان را خوب ايفا كنند. شما 

به همه فيلم هاى موفق تاريخ سينما نگاه كنيد. همه همين طورند. 
بازيگران بزرگ حتى در نقش هاى كوچك هم بزرگ اند!

ــكيبايى نكرد. او بود كه توانايى اش  ــكيبايى را هيچكس خسروش خسرو ش
ــا آثار ماندگار پديد آورد. اغلب  ــت با خود به درون فيلم ها ببرد و از آنه را توانس
ــور. او در اغلب  ــه معتمد آريا هم همين ط ــكيبايى عالى اند. فاطم بازى هاى ش

كارهايش فوق العاده است. 
در مقابل اين گروه اندك از بازيگران بزرگ، گروه پرشمارى از بازيگران متوسط 
و كوچك قرار دارند كه هرروزه به تعدادشان هم افزوده مى شود اما آيا با ورود اين 
همه بازيگر توانسته ايم استعداد درخشانى هم به سينما اضافه كنيم؟ اين را بايد 
خودتان قضاوت كنيد. شكيبايى سابقه سال ها كار روى صحنه تئاتر را با خود به 
ــينما آورده بود. او يك شبه در اين هنر سبز نشده بود. او براى كارش زحمت  س
كشيده بود. اما حالا بعضى ها بدون كمترين زحمت و حتى پشتوانه اى وارد سينما 

مى شوند و خبرساز هم مى شوند. لابد گيشه اقتضا مى كند!
خسته شده است پاى آسيب ديده اش توان سرپا نگاه داشتن او را ندارد. آفتاب 
را بايد ترك كند تا به سايه برود. گفت وگو چندساعتى به درازا كشيده است. بايد 
مراعات حالش را بكنم. هنوز مى شد راجع به بسيارى از موضوعات ناگفته حرف 
زد. اما ترجيح مى دهم در اين نوبت، صحبت بيش از اين به درازا نكشد هرچند كه 
او هيچ گاه در طول گفت وگو ابراز خستگى نكرد. اما من اصرار مى كنم كه اجازه 
دهد در فرصتى ديگر به گفت وگويى ديگر بپردازيم، گفت وگويى كه در آن بتوان 

به گذشته هم سفر كرد و خاطرات ناگفته و رازآلودى را باز گفت. 
به هنگام وداع بار ديگر مرا در آغوش مى گيرد و تا ايوان آفتابى بدرقه مى كند. 
ــتان را با خود به خانه مى آورم و بارها و بارها آن  خاطره آن روز آفتابى زمس
ــم زنگ مى زند كه خطاب به  را روى كاغذ مرور مى كنم. هنوز صداى او در گوش
مسوولان مى گفت: « من از بخشش حرف مى زنم. با صداى بلند مى گويم اتفاقى 
تلخ تر از اسيدپاشى كه براى آن دختر شجاع « آمنه» رخ داد؟ او براى هميشه از 
يك زندگى عادى محروم شد. اما كينه نورزيد، او بخشيد. اگر به زعم شما خطايى 
هم از جانب هنرمندى رخ داده، ببخشيد.» و من با هر بار مرورش تكان مى خورم. 
آنچه كه امروز خوانديد تنها بخش كوچكى از خاطره اى بزرگ است كه با شما 

در ميان گذاشته ام. شايد در وقتى ديگر آن بخش ناگفته را بازگويم. 
بايد صبر كرد تا زمستان به پايان رسد. روزهاى بهارى در پيش است. 

آقاى بازيگر در گفت وگو با مهرداد حجتى:

اجازه دهند «سال نو» با گشايش در كارها آغاز شود
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 محمدحسن پزشك
 رييس موزه سينما

آتش سبز

چهره استاندارد
يك هنرمند

وقتى فيلم گاو  روى پرده سينماها 
رفت، مطلب مفصلى نوشتم كه بخش 
ــوطى از آن درباره كار انتظامى  مبس
ــم. مطلب را به مرحوم  بود در آن فيل
فريدون رهنما دادم ولى نمى دانم چرا 
ــان زمان جدى  ــد، اما از هم چاپ نش
بودن مردى در كار خود، براى من كه 
ــوان بودم يك درس بود، صرف نظر  ج
ــتند يا  از نحوه بازى كه از او مى خواس
مى گرفتند. انتظامى برايم يك چهره 

استاندارد بازيگرى است.
ــينما و چه در تئاتر، نه  چه در س
بازيگرى فقط، كه چهره استاندارد يك 

هنرمند است.
ــد چگونه  ــه مى دان ــره اى ك چه
ــد، جامعه چگونه  ــه اش را ببين جامع
ــه  چگون و  ــد  بشناس را  ــا  قدرت ه
جهان بينى اش را گام به گام پيش برد 
ــردن،  چگونه خود را  و در اين پيش ب

بسازد.
وقتى آتش سبز را پيشنهاد كردم، 
فيلمنامه را كه خواند، گفت «فهميدم.» 
ــته  ــدى او بود؛ رندى كاركش ــن رن اي
ــرارداد را با  ــرطى، ق كه بدون هيچ ش
ــپيد  س «قلى پورنازنين»  تهيه كننده 
امضا كرد. او در فيلم، كاوه بود و قاضى 
ــود و اين چهره، چهره خود او  تاريخ ب
بود. همين چهره كه هست.مثل پدرى 

دوستش دارم به احترام.

 محمدرضا اصلانى
 كارگردان

 ايرج راد

آقاى بازيگر

ياد همكارى هاى پرثمر
با استاد انتظامى 

ــتاد عزت االله انتظامى يكى از   اس
بهترين همكاران، دوستان و ياران ما 
ــان راه انداختن تئاتر از اواخر  در جري

دهه 30 تا زمان انقلاب بوده است.
در كارهاى تلويزيونى و سينمايى 
ــم و  ــم كار مى كردي ــا ه ــيارى ب بس
ــك گروه  ــر در ي ــور در تئات همين ط
بوديم. با باز شدن تالار سنگلج با هم 
همكارى مى كرديم و بايد بگويم بسيار 
از همكارى هاى متعددى كه با ايشان 

داشتم خوشحال هستم.
ــاى انتظامى در تمام اين  من و آق
سال ها همفكر، هميار و همراه بوديم. 
ــت و جريانى بود در آن دوره كه  حرك
اين همكارى ها را مستمر مى ساخت. 
ــل از انقلاب در چند فيلمى كه  در قب
ــازى بودم،  ــان همب كار كردم با ايش
ــگاه مى كنم  ــته ن اكنون كه به گذش
ــوده كه اين  ــدر خوب ب مى بينم چق

همكارى ها را داشتيم. 
ــرى در آن دوران  ــاى تئات گروه ه
بسيار جريان ساز بودند. مى توان گفت 
استمرار آن فعاليت ها تاثيرات خوبى 
ــت و باعث پيشرفت و  به همراه داش
ــا كار نمايش  نوآورى بود؛ چون اساس
ــينما، چه تلويزيون و تئاتر  چه در س
ــخت و پيچيده اى است و اين  كار س
ــا و همكارى هاى  ــا و گروه ه جمع ه
ــى خواهد شد  مداوم باعث هم انديش
ــبى براى اين هنر به  و تاثيرات مناس

ارمغان مى آورد.
ــاى  گروه ه دوره  آن  ــدان  هنرمن
ــا هم در  ــتند و همه ب ــرى داش تئات
پروژه هاى مختلف همكارى مى كرديم. 
در خاطرم است كه من و آقاى انتظامى 
ــهابى و آقاى داورفر در يك  و خانم ش
گروه با هم بوديم و اين همكارى ها در 
آن دوره ماحصل خوبى همراه داشت.

ــاى انتظامى  ــد از آن من و آق بع
ــاى گاو، آقاى هالو و  با هم در فيلم ه
دايره مينا وارد شديم كه در آن دوره 
ــود و همچنان  ــمند ب جزو آثار ارزش
خواهد بود. اين سيرى كه داشتيم از 
ــر دهه 30 و تمام مدت دهه 40  اواخ
ادامه دار بود و بسيار تاثيرات پرثمرى 
را در زمينه تئاتر و سينما و تلويزيون 
ــت. در خاتمه براى آقاى  همراه داش
ــلامتى و شكيبايى  انتظامى عزيز، س
ــر جايى كه  ــراه با موفقيت در ه هم

هستند آرزو دارم.

 على نصيريان
 بازيگر

من خجالت مى كشم از اين موضوع حرف بزنم. مگر بايد براى 
چنين هنرمندى گلريزان بگذارند؟ اين كار به نشانه تحقير هنر 
نيست؟ چرا بايد بگذاريم كار به جايى برسد كه براى هنرمندى 
گلريزان بگذارند؟ غيرت دولت كجا رفته است؟ وزارت ارشادى 
با اين عرض و طول به چه درد مى خورد؟ نبايد در چنين مواقعى 
خودش آستين بالا بزند و به درد چنين آدم هايى رسيدگى كند؟

خانه سينما، خانه همه خانواده سينماست. من بارها و بارها، چه 
در ديدارهاى خصوصى و چه ديگر مواقع به مسوولان گفته ام كه 
تعطيل كردن خانه سينما، اشتباه بوده است. من معتقدم كه اگر 
آقايان، با يكى، دو نفر در خانه سينما مشكل دارند مى توانند با 
صراحت بگويند با فلانى و فلانى مشكل داريم. ما هم خواهش 

مى كنيم آن آقايان به دليل كل خانواده بروند كنار


